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 رؤيا و حديث

به روايت تورات، يوسف از دانش تاويل رؤيا برخوردار بود، اين دانش را قرآن علم تاويل حديث نامیده 

 اي را در خوابكه كسي واقعهشود. هنگامياي نو گفته مي"حديث" معمولاً به گفتاري تازه، يا واقعه  1است،

د، به كني رؤيا همان واقعه را براي ديگري تعريف ميبیند، اين واقعه "رؤيا" نام دارد و هنگامي كه بینندهمي

لِ تاويبینیم. در اين سوره يوسف داراي علم ي يوسف ميشود. اين تفاوت را در سورهآن "حديث" گفته مي

كردند قادر بندش، يا پادشاه مصر براي او تعريف ميي كه زندانیان همرؤياهاي 2دانسته شده است، احاديث

 بود راز و معناي آن را بگشايد.

ي نندهكه بیافتد، امّا هنگاميحضور ديگران اتفاق ميرؤيا كه بیشتر ديداري است، در خلوتي بي زبانِ

انتقال دهد، ناگزير است از زبان  چه را ديده به ديگران همآيد و قصد دارد آنرؤيا از خلوت خود بیرون مي

 گو نمودنبازدر فرايند  .ي "حديث" براي اين مرحله باشدرسد كه كاربرد واژهنظر ميگفتاري استفاده كند و به

شود. مي يابد و اين زبان گفتاري حديث نامیدهديداري به زبان گفتاري تغییر مي هايصحنهديگران،  رايرؤيا ب

 اي شمردهاري روزمرّه و معمولي متفاوت است و بیشتر زباني ادبي، رمزي و اسطورهاين زبان با زبان گفت

گونه كه چیزها در وقايع رؤيا، چینش و نظم متفاوتي نسبت به جهان عیني و شود. به تعبیر ديگر، همانمي

بزاري زبان ا بیروني دارند، زباني هم كه قرار است وقايع رؤيا را بیان كند، داراي چینش متفاوتي نسبت به

توان گفت كه "حديث" صورت نازل ميو  روزمرّه است و بیشتر به زبان اسطوره و ادبیّات و شعر نزديك است

 ي "رؤيا" استشده

يرها، تصو .شوندمي و تفصیل تنظیم در ذهن گفتاري زبانِ در رؤيا، به کمک ديداري هايصحنهمعمولا 

كنند. ممكن است ما نام چیزي را ندانیم، ممكن است آن تصوير پیدا مي خود را با سرعت به مربوط واژگان

گونه كه بعداً براي تعريف كردن آن چیز عجیب كه هرحال همانبسیار عجیب و غريب و ناشناخته باشد، امّا به

الهم ايم از واژگاني مانند بزرگ، كوچك، سبز، سیاه، جاندار، مرده، زنده، گرم و سرد و امثدر رؤيا ديده

اند ما كمك كردهي اين واژگان به كنیم، به معناي آن است كه در هنگام ديدن آن تصوير هم، همهاستفاده مي
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 ي رؤيا را ببینیم.تا بتوانیم صحنه

كند كه ذهن از عالم عیني انتزاع كرده است، امّا از همان تصويرهايي استفاده مي ،پیام خوددر "رؤيا" 

گیرند. از اين جهت، تصويرهاي رؤيا، با رؤيا با چینش متفاوتي در كنار هم قرار ميي اين تصويرها در عرصه

ها بیان شده، سنخیّت قابل توجّهي دارند؛ به عنوان مثال، داستان يونس در امواج تصويرهايي كه از اسطوره

چنین مندارد، ه اقیانوس و رفتن او در شكم ماهي، و سپس بازگشتن به ساحل، تفاوت چنداني با مضامین رؤيا

اند، ديدار ها پیش مردهدانیم سالشود، مثلاً ما با مردگاني كه ميمي در رؤيا، قید زمان و مكان شكسته

زنیم و بسا رؤياهاي ديگر از اين دست. اين نیز يكي ديگر از وجوه اشتراك رؤيا و اسطوره كنیم، حرف ميمي

شوند. اين موضوع را قبلاً در مورد عصاي تازه بازآفريني مي هايتواند باشد كه وقايع آن، مدام در ساحتمي

 تر توضیح داده بودم.هاي تازهموسي و تكرار پذيري اين داستان در ساحت

اين گونه هم نیست که رؤيا همیشه در حالت خواب به سراغ آدمي بیايد، همان گونه که الهام نیز صرفا 

تواند پردازد که ميدر حالت بیداري چندان به تمرکز و مراقبه مي ربطي به خواب و بیداري ندارد. بسا که آدمي

ي رؤيا فراهم شود تمامي غوغاي محیطِ اطراف خود را پشت سر بگذارد و همان موقعیتي براي گشودنِ دريچه

اي بسیار قابل فهم به اين نکته اشاره شده است ي مزمّل به گونهشود. در سورهکه در خوابي عمیق فراهم مي

تواند باشد. آيات اين سوره را چنان که گويي مخاطبش نه صرفا محمد رسول بلکه هرکس ديگري هم مي

م ي علق بود، گروه دوي سورهاند که بر محمد نازل شده است، گروه اول پنج آيهسومین گروه از آياتي دانسته

 ن بعثت بوده است:ي قلم، و اين هم سومین گروه آيات که در همان ايام آغازيآياتي از سوره

، يزايا بر آن بیف، از آن ييك نیمه شب را، يا اندك، اندکي از شب را برخیز، جامه بخويش پیچیده يا

" لیلاى. البته "ناشئگران بتو القا خواهیم كرد يگفتاربه زودي كه ما  ي تامل کن،به تأنقرآن را  و

 ها، زيرا که تو را در روز آمد و شد بسیار و طولاني استاست به گفتني استوارتر وپايدارتر 

 من شبي و هنگامي باشد که در سکوت گمانِ اند، اما بهآراء گوناگون بسیار گفته« الیلىناشئ» در معناي 

هاي کند تا  از نوعي آگاهي روشن برخوردار شود. در بخشگي پیدا ميو مراقبه انديشه و جانِ آدمي آماده

ام که در اين آيات "قرآن" به معناي خوانش است نه به معناي مصحفي که بعدها به عنوان بعدي توضیح داده

 بسا درنیز،  آيد كه وحي به محمّد رسولچنین بر مي قرآناز آيات گذاري شد. متنی خواندني)کتاب( نام

  اي پرسشگرانه.و گاه در مراقبه ي خواب و بیداري،ها بوده، گاه در رؤيا، گاه میانههمین گونه شب
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. اهمیت اين كنداي ديداري توصیف مي" را صراحتاً واقعه"وحينجم،  يدر آيات اول تا بیستم سوره

 سخنآيد معمولا ديدن است و بسا که آيات در اين است که "رؤيا" همان گونه که از معناي لفظي آن بر مي

  ي بر آن وقايع ديداري بوده است.ي آيات خداوند، مبتنگفتن محمّد درباره

اي انساني، عمومي و تكرار شونده به هرحال تجربهچه در حالت خواب و چه در بیداري،  -ي "رؤيا"تجربه

ها بوده و هنوز مردمان بسیاري هستند كه با رؤياهاي خود ي آدمهاي تاريخي بشر و براي همهي دورهدر همه

هايي بسیار جدّي و تفاوت از رؤيا ي رسولان و مردم عاديرچه میان تجربهاگ ارتباطي جدّي و معنايي دارند.

ها، در میان مردم عادي، معمولاً معطوف به مسائل شخصي و تواند وجود داشته باشد. اين تجربهاساسي مي

گران ياي كه نسبت به سرنوشت دتناسب دغدغهو به  تناسب جايگاه افراد در جامعهخصوصي بوده است. امّا به

 يابد.رؤياها نیز گسترش ميو عمق ي كنند، دامنهو آينده پیدا مي

گذاري شايد به . علّت اين نام22يالزمرآيه"حديث" نامیده شده است.  قرآني الزّمر، تمامي متن در سوره

به  -2. باشدرؤيا ميمراقبه و اين متن داراي منشا  -1هايي چند بستگي داشته باشد كه عبارتند از: مناسبت

 تأويل دارد.نیاز به  -0. داشته باشدهمراه اي را بهخبر وقايع تازهممکن است  -2زبان گفتاري درآمده است. 

 

 رؤياهاپیام راست و دروغ 

جا منظور از صادق بودن ، از صادق بودن رؤياي رسولان ياد شده است. در اينقرآنو  توراتدر مضامین 

ن ي كثیر شددر محتواي رؤيا نهفته است. مانند رؤياي ابراهیم درباره رؤيا، تحقّق يافتن پیامي است كه

ي ورود پیامبر و مسلمین را به شهر مكّه بیان فتح كه واقعه يي بیست و هفتم سورهچنین آيهفرزندانش. هم

ق دهاي قبلي كه از طريق رؤيا به محمّد رسول رسیده بود، صاكند، بر همین نكته تأكید دارد كه وعدهمي

بوده و اكنون تحقّق پیدا كرده است. تأكید بر صادق بودن رؤياي رسولان، به معناي آن است كه رؤياهاي 

اي تحقّق نايافتني يا پیامي دروغ به ي دروغ بودن يك رؤيا، وعدهباشد. نشانهتواند وجود داشتهدروغ هم مي

 بیننده القا شده است. ذهن رؤيا

زئوس، توسط رؤيا براي "آگاممنون" فرستاد تا او را فريب دهد اشاره کردم که ي دروغي وعده به ترپیش

 ادرشم بود و آخیلوس بهي آخیلوس را به ناحق از او گرفتهو سپاه او را به كام مرگ فرستد. آگاممنون معشوقه



 ali-tahmasbi.com 4صفحه:  رؤیا و حدیث

سرانجام زئوس ، و برد، شكايت آخیلوس را نزد او مياو هم با زئوس رابطه داشتبرد ي دريا شكايت ميالهه

 :تا به اين وسیله از وي انتقام گرفته باشد رؤياي شوم را بر آگاممنون بگمارد شود تابر آن مي

سايبان آگاممنون فرزند هاي ظريف مردم آخايي برو، چون بهاي رؤياي شوم، رهسپار شو و به كشتي

 ه بشتاب و مردم دلاور آخايياو بگوي ك دهم، بدو ببر. بهآتره رسیدي، درست پیغامي را كه به تو مي

را سلاح بپوشان و همه را در صف كارزار بفرست. اكنون هنگام آن رسیده است كه بتواني شهر بزرگ 

 تروا را بگشايي..."

اند. هاي "رؤيا" شدهشوند كه گرفتار فريبنیز، انبیايي ديده مي عهد عتیقي هايي از مجموعهدر بخش

هاي بینند و بشارتر محكوم كردن انبیايي است كه رؤياهاي باطل مينبي د كتاب حزقیالباب سیزدهم 

 دهد كه:دهند. اشعیاي نبي هم، انبیاء و كاهنان روزگار خود را سخت مورد نكوهش قرار ميفرجام ميبي

 7،آيه22اشعیا، باب اند" "هم كاهن و هم نبي، در رؤيا گمراه گرديده

ناء بشر تمنیاتِ نفساني ابگردد. نفساني خود فرد رؤيابین باز مي از نگاه ديني، رؤياي دروغ، به تمنیّات

شود آياتي ديده مي قرآنشوند. در به حق هم گاهي گرفتار آن مي تمنیّاتي كه حتّي رسولانِهم بسیار است. 

اي اي را براند و آيهشدهي رسولان گاهي هم گرفتار رؤياي آلوده به دروغ و نیرنگ ميدهد همهكه نشان مي

تفاوت رسولان با ديگران يکي هم اين كردند كه راست و دروغ در آن آمیخته بوده است، امّا بیان ميمردم 

ي بعدي كه رسول، بازگشتي مجدّد به در مرحلهدهند. است که مدام خود را در معرض پرتو وحي قرار مي

ي مخدوش و آلوده به دروغ را ن آيهشده، خداوند آمي ي وحي مواجهسوي خداوند داشته و دوباره با واقعه

 توانیم ببینیم:مي حج يي پنجاه و دوم سورهنموده است. اين گزارش را در آيهنفي و نسخ مي

و ما اَرسلنا مِن قبلك مِن رسولٍ و لا نبيّ الا تمنّي، القي الشیطان في اُمنیّة. فینسخ الله ما 

 و حكیمالله آياته، والله علیم الشیطان، ثم يحكميلقي

 ي فوق، دو نكته بسیار قابل اهمیّت است:گمان من در آيهبه

آمده، به سبب آرزوهاي خود رسولان كه اين گرفتاري يا القائات دروغ كه به سراغ رسولان مياول اين -1

ان دبراي خويش يا براي خويشاون تمناهاييتواند چنان آرزوهايي يا تمنّاهايي بوده كه هر انساني مي ؛بوده است

وند خوانش پیام خدا کند ورا تسخیر مي آدميهر همین آرزوها قلب  خويش داشته باشد. بالیدن و قدرت يافتنِ

 .گرداندآلوده به هواي نفس ميرا، 
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خود را در همان قرار گرفتن نو به نو در پرتو وحي است، ي دوّم، تفاوت رسولان حق و باطل، نكته  -2

هاي احتمالي آنان را برطرف كند، به تعبیر قرآن ا خداوند با پیامي تازه لغزشدهند تمعرض داوري او قرار مي

نسخ خداوند چه را شیطان القا نموده، در همین رجوع دوباره به خداوند است كه آن 1"عبد منیب" هستند.

  بخشد.و آيات خود را استحكام مي کندمي

كنند كه البتّه از نگاه ي فوق داستاني هم در مورد خود محمّد رسول نقل ميي شأن نزول آيهدرباره

ه در ترين مکتوبي ککهناين داستان، روايتي ساختگي و جعلي شمرده شده است.  دانشمندان اسلامي برخي

ني وشته شده و پس از او کسابن سلیمان است که در قرن دوم ني اين داستان موجود است از تفسیر مقاتلباره

 اند.مانند واقدي، جرير طبرِي، زمخشري و برخي مفسران ديگر همان را آورده

د، رسانیدنگرفتند و آزار بسیار ميمطابق آن داستان، در آن هنگام قريش بر محمّد و ياران او سخت مي

بود. به ويژه ت آنان را نفي كرده شمرد و قدرت و قداساز آن جهت كه پیامبر اصنام بزرگ عرب را به هیچ مي

هاي بسیار در میان ناخشنوديبا خدا. اين مسئلهِ  هاي لات و منات و عزّينامبه الهه خويشاوندي سهنفي 

سو و قريش از سوي ديگر، ي خود و يارانش از يكپیامبر آرزو داشت تا در میانهو  2قريش پديد آورده بو د

د را نیز بلن الههي با وحي، آن سه سبب شده بود كه در مواجهه] اُمنیّه[ زو صلح و آشتي پديد آيد. همین آر

در  آمده بود،و کنار کعبه  مرتبه بپندارد و بر شفاعت آنان صحّه بگذارد و چون از خلوت خود به میان قريش

 که:  از لات و منات و عزّي گفته بود نماز خود

آيا لات  – لترتجي تهنشفاع اِنّ و العلي الغرانیق هُنّالْأُخْري؟ فإن الثَّالِثَى مَناى وَ الْعُزَّي وَ اللَّاتَ فَرَأَيْتُمُ أَ 

 2اند و البته به شفاعتشان امید استها منات را ديديد؟ آنان غرانیقِ بلند مرتبهو عزي و سومین آن

کردند، و عرب آنان را اند، پرندگانِ کبود فامي که در اوج آسمان پرواز ميغرانیق را جمعِ غرنوق دانسته

                                                 

ي "اناب" از همین خانواده ي "نوب" است واژه( كسي كه پي در پي رجوع مي كند. منیب از ريشه Monib. منیب)2ي ي ق، آيهسوره - 1

 است. ي مستقیمي با داستان پیدا كرده. در داستان داود و سلیمان، همین واژه آمده است كه رابطه20و  20ي ص آيات است. در سوره

ي خود را داشتند. اعراب اين هر سه ايزد بانو را دختران ند و هر كدام مناسك و حج ويژهي خود بوداين سه الهه هركدام داراي معبدي ويژه - 2

 گفتند.العلي ميها غرانیق بلندمرتبه يا غرانیقي آنشمردند و به مجموعهخدا مي

 160، ص: 2.  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج122، ص: 2تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج -  2
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 نويسد:در ادامه ميهم که اين داستان را نقل کرده جرير طبري شمردند. دختران خداوند مي

"و چون قريشیان اين بشنیدند خوشدل شدند و از ستايش خدايان خويش خوشحالي كردند و 

برئیل بیامد و گفت: اي داشتند)...( و جخطا متّهم نميمؤمنان نیز وحي خدا را باور داشتند و او را به

محمد چه كردي؟ براي مردم چیزي خواندي كه من از پیش خدا نیاورده بودم و سخني گفتي كه 

خداي با تو نگفته بود و پیمبر خداي سخت غمگین شد و از خداي بترسید و خداي عزّ و جلّ با وي 

از آن نیز پیمبران و رسولان  بر او سبك كرد و خبر داد كه پیش اراي نازل فرمود و كبود و آيه رحیم

 است و آيه چنین بود:  ها را در قرائتشان آوردهاند و شیطان آرزوي آنچون وي آرزو داشته

و ما اَرسلنا مِن قبلك مِن رسولٍ و لا نبيّ الا تمنّي، القي الشیطان في اُمنیّة. فینسخ الله ما 

 1حكیم"الله آياته، والله علیم و الشیطان، ثم يحكميلقي

م كه ي نجدر سوره. رسدنظر مياي كه نقل شد، به نحوي منطقي بهصحّت داستان فوق در ارتباط با آيه

باز هم از سه ايزد بانوي مورد توجّه اعراب ياد شده، آمده است كه سخن محمّد رسول مبتني بر هوا )تمايلات 

واقعه، آيات خداوند را مشاهده كرده است. در است كه در آن  ي وحينفساني( نیست، بلكه مبتني بر واقعه

"آيا ديديد لات و عزّي و منات، آن   است كه:شود، آمدههمین سوره هنگامي كه از آن سه ايزد بانو ياد مي

 سومین و آخري را؟"

كه در آيات قبلي اين سوره، سخن از اين بود كه محمّد رسول آيات خداوند را ديده است، اينبا توجّه به 

لام ايد؟ معناي اين كپرسد كه آيا شما اين سه ايزد بانو را كه به آن باور داريد، ديدهكنون از مخاطبان خود ميا

گويد، آن آيات را ديده، امّا شما چگونه چیزي را كه شايد اين باشد كه اگر محمّد از آيات خداوند سخن مي

 كند كه:؟ و بعد هم اضافه ميايد و دلیلي بر بودن آن نداريد، به آن باور داريدنديده

ها هیچ دلیلي ايد، خدا بر آنهايي بیش نیستند كه شما و پدرانتان نامگذاري كردهها جز نامآن

 كنند....هاشان است، پیروي نميچه را كه هواي نفسنفرستاده، جز گمان و آن

باورمندان به آن سه ايزد بانو طرح  چنین پرسشي بسیار جدّي هم ازبر نفي اين خدايان، هم افزوندر اين سوره، 

 شدند دانستند كه هر سه دختران خداوند دانسته ميشده است. عرب جاهلي اين سه ايزد بانو را سه خواهر مي
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خواهید و براي خداوند و پرسشي كه در اين سوره طرح شده اين است كه چگونه براي خود پسر داشتن را مي

 1به داشتن دختران باور داريد؟

مهم  ياه داستان غرانیق را به عنوان داستاني راست بپذيريم و خواه آن را جعلي و دروغ بدانیم، نكتهخو

ي دروغي هم از راه تمنّا به قرائت رسولان ي حج آمده، صراحت دارد كه اگر آيهي پنجاه و دوم سورهكه در آيه

 شود.ذب منسوخ ميي وحي، آن القاي كوارد شود، با رجوع نو به نو رسولان به عرصه

ن، طبیعت انسان بودنشاچه بنا بهخداوند، چنان توان اين نتیجه را هم گرفت كه رسولانِ ي فوق مياز آيه

خود ي فتهگغیر حق انجام دادند، اين توانمندي را دارند كه گفتند يا عملي به تمّنا يا اشتباهگاهي كلامي به 

وخ شدن كلام پیشین خود را که به تمنّاي خود و القاي شیطان بوده، قض كنند و منسکلام خداوند نرا در برابر 

 برتابند.

 

 رؤيا در نگاهي ديگر

از همان زماني که زمین به عنوان مرکز عالم هستي اعتبار خودش را از دست داد، بسیاري از مضامین 

هاي فرود دند. قصهکردند اعتبارشان را از دست داديني هم که مرزهاي میان زمین و آسمان را ترسیم مي

هايي از وحي و بسیاري چیزهاي ديگر از اين دست، نه تنها آمدن جبرئیل از آسمان، داستان جنیان، داستان

رسید  شناسياعتبار، که مورد تمسخر نو انديشان علمي هم قرار گرفت. پس از دانش نجوم نوبت به زيستبي

اي که تا کنون داشته، سر آن دارد تا همان اندک چیزي عهکه به مضامینِ سنتيِ دين بتازد و با پیشرفت و توس

 هاي ديني باقي مانده، به باد دهد.هم که در خزانه

رسد که در برابر رازِ نظر ميها داشته و دارند، باز هم بهاي که انواع دانشي توسعهدر عین حال، با همه

گمان د آدمي را از تعصب علمي برکنار نگهدارد. بهتوان"بودن" پاسخي قابل اتکاء پیدا نشده است. همین راز مي

هاي موجود، شايد بتوان میانِ در میان دانش من میان تعصب ديني و تعصب علمي تفاوت چنداني نیست.

روانشناسي تحلیلي و روايات مربوط به وحي که در قرآن آمده، نوعي اشتراک معنايي پیدا کرد. با اين تفاوت 
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هاي راز آلود "ناخودآگاهِ جمعي"  داده است. ي، آسمانِ وحي جاي خودش را به عرصهکه در روانشناسي تحلیل

اند. قلمروي که به اعماق هاي يونگ دانستهو کنکاشها ها، انديشهگشودن اين دريچه را مرهون تلاش

و آيد ي آغازش به چشم نميهاي دور دست و تاريک روانِ انسان کشیده شده است چندان که نقطهجنگل

هوم شود، مفمحتوياتش هم منحصر به فرد خاصي نیست. در اين قلمرو جبرئیل هم با "آنیما" خويشاوند مي

دار" کند و "تصادفِ معنياي موارد معنا پیدا ميشد در پارهمعنا تصور مي"تصادف" که خود بخودي و بي

 شود.خوانده مي

راه را براي  جمعي" تر "ناخودآگاهِهاي عمیقهاز لاي ديگري به عنوان بخشهاي مثالي" تعبیرِ "صورت 

گونه تحلیل از وقايع ديني ي قابل تامل در اينکند. نکتههاي ديني تا حدودي هموارتر ميتحلیل اسطوره

دهد که براي يکي هم اين است که جبرئیلِ رؤيا، پیام خود را در قالب همان تصويرها و امکاناتي ارائه مي

دم هاي گناي و در تصوير بافهباشد. يوسف موقعیت خود را در مقابل برادران، در مزرعه ي رؤيا  آشنابیننده

 بیند. هر کدام ازبیند. ابراهیم دل بريدن از فرزند را در تصويري از همان روزگار شباني و ذبح نمودن ميمي

نا بینیم.  بوزي خودمان ميما نیز بسیاري رؤياهاي داراي پیام را در قالب تصويرهايي بر گرفته از محیط امر

بر اين هنگامي که جبرئیلِ رؤياها پیام خود را در قالب تصويرهايي برگرفته از محیط زندگي رؤيا بیینده ارائه 

کند، اولین کار رؤيا بیننده  شايد اين باشد که نماد بودن تصويرها را تشخیص دهد تا  بتواند پیام را از مي

 د. درونِ آن نمادها بازخواني کن

باشد كه در مضامین ناي دقیقاً منطبق بر همان عرصهها و... شايد و سرنمون ناخودآگاه جمعيطرح 

اي باشد براي تواند مقدّمهميبراي اکنونِ ما،  هر حالديني به عنوان خاستگاه وحي طرح شده است، امّا به 

 و ماجراي وحي.هاي ديني اسطورهتأويلي متفاوت از 

 نآزبان قر يتاريخمند :کتاباز 

 وحی و نبوت ،نآگفت و گو پیرامون قر: نگاه کنید به همچنین 
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